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دكتر داوودى: محاوره ى رسمى بهتر مى رساند. 

استاد عمرانى: ما در برابر نوشتارى مى گوييم گفتارى. 

دكتر ذوالفقارى: فارسى گفتارى، فارسى نوشتارى. 

ــت. دكتر  ــارى همان محاوره اس دكتر سـنگرى: گفت
داوودى: گفتاري يعنى قرائت متن نوشتارى اما محاوره 

يعنى رودررو سخن گفتن.

استاد عمرانى: نه آقاى دكتر، اين طور جا افتاده است؛ 
حتى در محافل علمى هم اين را به اين اسم مى شناسند. 
وقتى مى گويند زبان گفتارى، منظورشان همان محاوره 
است؛ يعنى، دقيقاً همين را به ذهن متبادر مى كند، پس 

اين، اين گونه تعريف شده است.

ــؤال هم اين جا من مى خواهم  دكتر ذوالفقارى: يك س
ــتن  ــم. بايد زمينه هاى تحقيقى را براى نوش مطرح كن
مقاله هاى پژوهشى ارائه داد. يكى از اين زمينه ها، مبحث 
مطالعه ى تطبيقى است. تفاوت زبان گفتار و نوشتار در 
ــى با ساير زبان ها؛ آيا در زبان انگليسى امروز  زبان فارس
هم اين تفاوت گفتار و نوشتار مانند زبان فارسى است يا 
بيشتر يا كمتر است؟ اين خيلى كمك مى كند به اين كه 

ببينيم ما در كجا قرار داريم. 

استاد عمرانى: تا آن جا كه من اطلاع دارم، خيلى بيشتر 
است. 

دكتر ذوالفقارى: خيلى بيشتر است در فارسى به علت 
غلبه ى ادبيات بر زبان و تسلط ادبيات بر زبان، اين ميزان 
كمتر شده است. به لحاظ در زمانى و هم زمانى اش؛ يعنى 
تفاوت زبان ما با سعدى در نوشتار بسيار كم است اما در 
گفتار نمى شود الان قضاوت كرد. چون ضبط شده نيست 
و به طور قاعده مند اطلاعات آن را نداريم. در گفتار، تفاوت 

ما به جز اين موارد خيلى كم است. 

دكتر سنگرى: بسيار زياد است و در عربى، آن قدر تغيير 
ــت كه به قول يكى از دوستان كه مى گفت اى  كرده اس
دل غافل، ما يك عمر اين جا گفتيم ذَهَبَ/ ذَهَبَا/ ذهبُوا/ 
رفتيم در كشور عربى و ديديم كه اصلاً يك بار هم كسى 

كلمه ى ذهب را به كار نمى برد.

از همه ي دوستان بسيار متشكر و ممنونم.

ــت،  ــى و مفهومى كه در توضيحات كتاب آمده اس از معن
چنين برمى آيد كه سياوش به آسانى مى تواند هر كار دشوارى 
ــودابه انجام دهد. با كنكاش و تفحص در  را در برابر اتهام س
معانى ابياتى از اين داستان،  شكل هاى مختلفى از مصراع دوم 
ــفتگى در  ــده كه موجب گوناگونى و آش بيت مذكور ارائه ش
نسخه هاست. همين عامل موجب آشفتگى و ناسازگارى معنا 
شده است. البته در برخى نسخه ها اين بيت با كمى تغييرات 
به ثبت رسيده است؛ مثلاً در برخى نسخه ها «ننگ» به جاى 

«تنگ» و «نگذرم» به جاى «بگذرم» آمده است.
ــتان» ويرايش و گزارش  ــوم كتاب «نامه ى باس در جلد س
ــى اثر ميرجلال الدين كزازى، درباره اين  شاهنامه ى فردوس
بيت چنين آمده است:  «خوار به ناچار نام جايى مى  باشد كه 
تنگ آن، در تنگى و دشوارى گذر، آوازه داشته است. در اين 
ــخن رفته است: يكى  كتاب هاى جغرافيايى از دو «خوار» س
در نزديكى رى كه آن را «خوار رى» مى ناميده اند و ديگرى 
در فارس. كوهسارانى اين هر دو خوار را فرو مى گيرند شايد 
ــاران، در گذشته آوازه اى داشته است و  تنگى در اين كوهس
بدان دستان مى زده اند ليك در كتاب هاى جغرافيايى بازتابى 
نيافته  است. در گذشته،  دژها را بر جاهاى بلند و كوهستانى 
ــوار گذر مى ساخته اند. از اين روى، مى تواند بود كه تنگِ  دش
ــاى دوگانه، روزگارى آن چنان آوازه يافته  يكى از اين خواره
ــتاد توس،  در اين بيت، چونان نمونه اى برترين  باشد كه اس

از آن ياد آورد.»
معنى: سياوش كاووس را مى گويد: «اگر كوه آتش در برابرم 
باشد،  آن را به پاى در خواهم نوشت و از اين كوه، حتى اگر 

در دشوارىِ گذار مانند تنگ خوار باشد، خواهم گذشت.» 
(كزازى، 1382: 267)
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